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 معاملات در آن اثبات و استناد نحوه و عرف

  
  ١مريم عبدالهي .مهرپرور مينا

  دانشگاه مدرس و خصوصي حقوق دكتري دوره پژوهشگر .١

  چكيده
رود و اند كه شتابان پيش ميپويا و متحول توصيف كردهاي شناسان همه به طور كلي جامعه را پديدهجامعه

اند و در نهادهاي اجتماعي معمولاً در مسير پيشرفت جامعه قرار گرفته. داردبرميهر مانعي را از سر راه خود 

 ،اند و هر نهادي به هر علتي نتواند پا به پاي جامعه پيش بروداين تحول و پويايي از خود هماهنگي نشان داده

 به توجه با ،طرفين اراده تفسير .روداز ميان مي ،ماند و همين كه رابطه خود را با جامعه تندپا بريدعقب مي

 مدني قانون توجه مورد ٢٢٥و٢٢٤، ٢٢١ مواد در صراحت به، عرفي امور رعايت به طرفين والزام عرف

 بيان را عقد اصلي عناصر ،طرفين كه است اساس اين بر ،مذكور مواد حكم .است گرفته قرار نيز ايران

 است اين بر نظرشان ،صورت اين در اند كرده سكوت دارد فرعي جنبه كه شرايط ساير درباره ولي ،كرده

 را طرفين بايد مواردي چنين با مواجهه در قضات ،خاطر همين به .باشند تكميلي قوانين يا عرف تابع كه

 و اراده زيرا است؛ امري قانون با تقدم حق ،قانون با عرف درتعارض. بكنند قوانين و عرف مفاد به ملزم

 به نيز ودادرس باشد داده اجازه را آن قانون كه است استناد قابل حدي تا وفقط است مبهم عمومي وجدان

 اي بگونه خودبخود مردم بين بايستي ايقاعده عرف ايجاد براي. نمايد استناد عرف به تواندمي مقدار همين

 بين مرسوم عادت( مادي ركن دو داراي عرف. باشد آور الزام آنان اعتقاد به كه شود معمول و مرسوم

 نكته باين اشاره اينجا در. باشدمي) آن رعايت بودن الزامي به اعتقاد( رواني و) طولاني مدت براي عموم

 كه حقوق علم نظران صاحب عرف نه باشدمي مردم توده عرف اينجا در عرف از منظور كه است ضروري

   .نمايندمي تعبير حقوقي كلي اصول به آنرا گروهي

  بيع غرري وكنوانسيون بيع  ،عرف، مورد معامله كليدي:هايواژه
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  مقدمه

اري لاح عادت كو در اصط ،شودو به خوي نيز اطلاق مي ،عادت از واژه عود و به معناي بازگشت است

بين عرف  پس دو امتياز ،درآيد و ترك آن برايش دشوار باشدجزء طبيعت آدمي ،است كه در نتيجه تكرار

 ،طرح استـ عادت در فرد م٢در عادت برخلاف عرف عنصر تكرار وجود دارد؛ـ ١و عادت وجود دارد: 

ست ا» عموم و خصوص مطلق«همچنين رابطه بين عرف و عادت  ،ولي عرف در رابطه با جمع است

  . )٤٨: ش ١٣٧٢(مجمعي از محققين 

؛ ٤١٩تا: گويند: عرف و عادت در خارج يك چيز است (حكيم بيگويد: فقها آشكارا ميابن عابدين مي

روند و اين بكارگيري مي در قانون مدني غالباً عرف و عادت با هم به كار .)٨٧تا: جعفري لنگرودي بي

ساير «قانون مدني:  ٥٤مانند ماده  ،دانندمبين اين واقعيت است كه در قانون اين دو را مترادف هم مي

نيز  و .»مايدنقتضا ااده يا عرف و عادت كيفيات انتفاع از مال ديگري به نحوي خواهد بود كه مالك قرار د

را » العرف ببابك«فقهاي شيعه جمله  .قانون مدني ١١٣١و  ٦٦٧ ،٦٤٦ ،٤٢٦ ،٣٥٧ ،٢٨٠ ،٢٢٠همانند مواد 

ع نوان اجماعو به  ،قلاو عرف را در قالب بناي ع ،اندچون مثلي مقبول براي استناد به عرف به كار برده

هره بي از آن دليل فقه و به صورت يك ،اندفقهي مورد استفاده قرار داده عملي و سيره مستمره در استنباط

  . )٢٤٤: ١٣٧٤اند (ولايي همانگونه كه فقهاي اهل سنت نيز چنين كرده ،اندگرفته

  :مشخصات عرفي كه بتواند منبع فقه و حقوق قرار گيرد

ر دد وگرنه اگر مادي باشهاي متطي سال ،عرف بايد ناشي از نحوه عمل مردم جامعه ـ قدمت عرف:١

ه زم الرعايتواند به عنوان يك قاعده حقوقي معتبر و لانمي ،زمان محدود و مشخصي به آن عمل شده باشد

 وشوند ولي بين عرف بايد دانست كه اگرچه عرف و رسوم گه گاه مرادف هم تلقي مي .محسوب شود

  . رسم فرق روشني وجود دارد

عمل  به آن استمرار آن است يعني بايد به طور مرتب و بدون وقفه ،دومين خصيصه عرف ـ استمرار:٢

  . شده باشد

نچه كه آانديشه مردم جامعه بدين معني كه در روان و  .آن جنبه رواني موضوع است ـ اعتقاد عمومي:٣

ن را ها به آن عمل شده به عنوان يك اصل مسلم و قابل احترام جايگزين شده و مردم اجراي آمدت

يعني بر  ،لزام شوداجبار و ا يافته باشد و در نتيجه داراي خصيصه» مقبوليت عامه«ر بدانند؛ يعني عرف آوالزام

ر عروسي مثل جهيزيه عروس كه عرفاً ه .ب شودشدن بتواند موجد حق محسواثر مقبوليت عامه و الزامي

 ،تن جهيزيهدر صورت نداشباز هم  ،ددكترا داشته باشبايد جهيزيه داشته باشد ولو اين عروس درجه علمي

كند ب ميمحسو احساس انفعال دارد و خانواده داماد هم اين امر را نشانه تخفيف و كم اعتباري عروس

  . )٢٠٩ـ٢١٠: ١٣٨٤(واحدي 

 مشكلات به، ذكورم موارد به باتوجه. است عقد و تعهد آثار از يكي خسارت جبران ،داشت توجه بايد البته

  :از هستند عبارت بپردازيم آن به است قرار نگارش اين در كه اصلي مسايل و
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  ١١٧ / در معاملات اثبات آن تناد و اسو نحوه عرف 

 
  . معاملات در عرف اثبات و استناد نحوه بررسي-١

  . معاملات در عرف صريح اثبات و استناد نحوه بررسي-٢

  . معاملات در ضمني بصورت عرف اثبات و استناد نحوه بررسي-٣

  معاملات در قانون از مستقل عرف اثبات و استناد نحوه بررسي-٤

 صورتي در ينا و داده بسيار اهميت معنوي سكونت و آرامش به دين ،است معاملات احكام تبيين فلسفه

 استوار آن به ماحترا و افراد مالكيت حق و عدالت و اخلاقي پيوندي و نظام بر اجتماعي روابط كه است

 ميان در دمعهو انساني اصول و دادوستد بر اخلاقي هايارزش حاكميت آن مهم محورهاي از يكي .شود

  . است جوامع همه

  

  تحقيق سئوالات
  دارد؟ نقشي چه معاملات در، عرف :١اصلي سوال

  دارد؟ جايگاه چه حقوقي لحاظ از ايران معاملات در عرف :٢اصلي سوال

  

  فرعي سئوالات
  است؟ صورت چه به معاملات در آن اثبات و استناد نحوه و عرف-١

  است؟ چگونه صراحتا معاملات در آن اثبات و استناد نحوه و عرف-٢

  است؟ چگونه ضمني طور به معاملات در آن اثبات و استناد نحوه و عرف-٣

  است؟ چگونه قانون از مستقل صورت به معاملات در آن اثبات و استناد نحوه و عرف-٤

  

  پيشينه تحقيق
  . در اين پژوهش به مهمترين تحقيقات انجام شده دراين زمينه اند ميپردازيم

ذ به غير ناف در تحقيقي تحت عنوان بررسي فقهي و حقوقي ارث رد و اجازه در معاملات )١٣٩٣( حيدري

چهارمين سبب تملك  ارث را ،١٤٠نتايج زير دست يافت:قانون مدني ايران به پيروي از فقه اسلامي در ماده 

  . معرفي كرده است

 ،شود اين استمطرح مي معاملات)(ها يكي از مباحثي مهمي كه بعد از فوت طرفين در عقود و قرارداد

حق رد و  يكي از اين حقوق (متوفي) .كندچه وضعيتي پيدا مي ،واسطه عقد پيدا نمودهحقوقي كه متوفي به

 ارث رسيدن آيا اين حق قابليت به ،بطوريكه بعد از فوت صاحب حق باشداجازه در معاملات غير نافذ مي

قانون مدني و ساير قوانين  ،در اين خصوص سبت به اعمال آن اقدام نمايند؟را دارد؟ و ورثه چگونه بايد ن

معامله  قانون مدني به ارث رسيدن اجازه در ٢٥٣طور كامل به اين امر نپرداخته و فقط در ماده به ديگر

انند دفقيهان آن را از جمله احكام مي ،در مورد رد و اجازه در معاملات غير نافذ .فضولي بيان شده است

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jl

aw
st

.ir
 o

n 
20

25
-1

2-
08

 ]
 

                             3 / 20

http://jlawst.ir/article-1-853-en.html


  * * * * * * * * * * *                                       ١٣٩٧ پاييز .پنجمبيست و  شماره .سومسال  .مطالعات حقوق/  ١١٨

 
دانان اجازه در معاملات دانان اختلاف نظر وجود دارد به طوريكه بعضي از حقوقولي در بين حقوق

دانان آن را شمار آورده و ساير حقوقكه از جمله معاملات غير نافذ مي باشد را در زمره حقوق به ،فضولي

بر حكم بودن رد و اجازه در اند اما نظر غالب هم از نظر فقهي و هم از نظر حقوقي حكم تلقي نموده

دوم اينكه رد و اجازه در معاملات غير نافذ با تبعيت از مال مورد معامله به ارث . باشدمعاملات غير نافذ مي

درخصوص اين مسئله بايد گفت كه ؛ تبعيت ارث رد و اجازه در معاملات غير  رسد يا مستقل از آن؟مي

رسد با اين تفسير كه مال متوفي به ه با تبعيت از مال به ارث ميلذا رد و اجاز ،نافذ ازارث اصل مال است

كه در اين مقاله بيشتر به  .بردهريك از ورثه به ارث برسد آن ورثه با توجه به مالكيت خود از آن ارث مي

  . احكام و شرايط و نحوه به ارث رسيدن اين حق مي پردازيم

رسي فقهي و حقوقي ماهيت بيعانه درمعاملات به ) درتحقيقي تحت عنوان بر١٣٩٢( نژادي گورابجواري

نتايج زير دست يافتند ماهيت بيعانه هم در حقوق موضوعه و هم در ميان فقها كمتر مورد توجه بوده و 

هاي زياد و ظريفي ميان ماهيت بيعانه و ديگر نهادهاي حقوقي شباهت .تواند بحثي تازه و قابل تأمل باشدمي

ماهيت آنها در توجيه و بررسي ماهيت حقوقي بيعانه به كار گرفته  ،شده استوجود دارد كه گاه باعث 

هايي ميان آنها نيز وجود دارد و ما در اين تفاوت ،هابدون عنايت به اين امر كه علاوه بر مشابهت ،شود

 ،گذار و اجمال قانون مدني در خصوص اين موضوعرغم سكوت قانونبه. نوشتار به آنها خواهيم پرداخت

چرا كه هنوز ايجاب و قبولي به صورت  ،توان قائل به انعقاد عقد بيع گرديدبه صرف پرداخت بيعانه نمي

تعهد  ،وجه التزام .آثار عقد بيع را نيز نخواهد داشت ،قطعي ميان طرفين صورت نگرفته است و به تبع آن

هاي مناسبي براي توجيه وانند قالبتعقد معلق و امثال آنها نيز نمي ،تعهد متقابل به بيع ،يك طرفي به بيع

به همين دليل با توجه به ادله فقهي و مباني حقوق ايران در اين باره و بررسي آنها به اين نتيجه  .بيعانه باشند

رسيم كه بيعانه ماهيت خاص و مختص به خود را دارد و به عنوان پرداخت مقداري از كل ثمن معامله مي

) ١٣٩١( گيرد خسروي نياجزء ثمن اصلي قرار مي ،كيل عقد در آيندهگردد و در صورت تشمحسوب مي

 ،حقوق موضوعه ايران ،قواعد مورد استناد قاضي در تفسير عقد در فقه اسلامي "در تحقيقي تحت عنوان

در روابط تجاري خود با يكديگر عقودي را منعقد  ،به نتايج زير دست يافت: اشخاص"مصر و لبنان

و ناگزير به دادگاه  ،شوداند اختلاف ايجاد ميآنچه كه طرفين از عقد اراده كردهكه گاه در  ،كنندمي

در چنين مواقعي قضات دادگستري وظيفه دارند اراده طرفين را كشف نمايند مسلم است  .كنندمراجعه مي

معيني بايد مطابق اصول و قواعد  ،كه قضات حق تفسير به رأي را ندارند و براي كشف اراده واقعي طرفين

به سبب در دسترس نبودن معيار  .خودداري شود ،عمل كنند كه از تشتت آراء و اجحاف به طرفين عقد

گاهي آراء متناقض و غير عادلانه صادر مي شود و به جاي اينكه  ،مناسب براي تحليل و تفسير عقد

با وجود  .گردد باعث تضييع حقوق افراد مي ،دادگستري مركزي براي احقاق حق و اجراي عدالت باشد

بر - اما تاكنون، ضروري به نظر مي رسد ،در حقوق موضوعه ايران ،اينكه تدوين قواعد تفسير عقد در قوانين

به صورت پراكنده از  ،اين قواعد تدوين نشده و فقط در بعضي مصاديق- خلاف برخي كشورهاي عربي
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قاضي براي احراز قصد طرفين و رفع  كهدر اين مقاله مي كوشيم تا قواعد و اصولي . آنها استفاده شده است

 ،از قبيل: تبعيت عقد از قصد و ترجيح اراده باطني بر ظاهري ،ابهام از عقد مي تواند به آنها استناد نمايد

توجه به تمام بندهاي  ،تفسير عقد به نفع مديون ،تساوي اجزاء و موضوع اصلي در حكم ،تبعيت از عرف

 اصولي و حقوقي استخراج و مدون ،از منابع معتبر فقهي ،نيت واطمينان را قرارداد براي رفع ابهام وحسن

كنيم و آن را مورد مطالعه تطبيقي قراردهيم تا استفاده از آنها تسهيل گردد و زمينه اصلاح قوانين فراهم 

  . آيد

زير  به بررسي موارد"نقش عرف حكمي در تفسير قرارداد") در تحقيقي تحت عنوان ١٣٩١مبيني(

موده برگزار ن الاصول و در اغلب موارد طرفين صرفاً به خاطر منافع خويش عقد را بدون ابهامپرداخت:علي

ه ن دارد كل امكابا اين حا ،اكثر قراردادها به علت كامل بودن نياز به تفسير ندارند ،و بر اين اساس

قصدطرفين ين نيت وتعي دادرسي براي قراردادي به هر دليل مبهم بوده و نياز به تفسير داشته باشد دراين بين

رد ي روي آوط نوعدرمواردي كه مفاد قرارداد به درستي روشن واضح نباشد ناگزير است به معيارها وضواب

رف مفاد ومتقضيات اين عرف برخلاف ع .كه از جمله شايع ترين اين معيارها عرف حكمي است

دي ن اعتقامردم حتي براي كسي كه به آ براي عموم ،از آن جا كه بيان گر حكمي است كلي، موضوعي

ي آن ليل حقوقت كه تحبا اين وجود نحوه استناد به اين معيار ومقضيات آن امري اس .الزام آور است ،ندارد

 . موضوع پژوهش حاضر است

ر ه مسائل زيب "عرف و جايگاه آن در استنباط احكام شرعي "در تحقيقي تحت عنوان )١٣٩٠( ايزدي فرد

رجات ين رو مندااز  .ستاجراي مفاد آن و التزام به آثار آن ا ،هدف از انعقاد هر قراردادي مسلماً پرداخت:

گاهي  وجود اين با .دو مفاد قرارداد بايد صريح و روشن باشد تا طرفين در اين راه به مشكلي برخورد نكنن

 ،ين مرحلهدر ا د كهاجمال يا ابهام طرفين داراي نكاتي تاريك مي باش ،مفاد قراردادها به دليل سكوت

بزارهاي اكي از يعرف  ،در بحث تفسير قراردادها نيز .بحث تفسير قرارداد و توجه به آن ضرورت مي يابد

ست را در د محكمه وراهنمايي مناسب براي تفسير قرارداد بوده  ،مهم و تاثيرگذار است كه در اغلب موارد

بحث  ون مدني حقوقي ايران و مخصوصاً در قانودر نظام  .يافتن به قصد مشترك طرفين ياري مي نمايد

ر رارداد درفين قعرف مورد توجه قرار گرفته و قانون در موارد سكوت و عدم تصريح ط ،تفسير قراردادها

  ت.اسعرف را حاكم دانسته  ،اكثر حالات

 يا اصل: مدني قانون ٣٥٦ ماده حقوقي فقهي تحليل قرارداد؛ مفاد تعيين در عرف )نقش١٣٩٠فروشاني(

 آن بر طرفين كه صورتي در حتي را عادت و عرف مدني قانون ٣٥٦ ماده. قاعده به نتايج زير دست يافت

 مشترك اراده بر عرف حاكميت آيا كه است اين پرسش .است دانسته هاآن اراده بر حاكم ،نباشند واقف

 ٢٢٠ چون موادي و عرف حجيت مبناي و دانست استثنا يك بايد را آن يا است اصل موافق امري متعاقدين

 قانون ٣٥٦ و ٢٢٠ مواد منشأ بررسي با مقاله اين در .است مشترك اراده از آن گري حكايت مدني قانون

 اصل يك عنوانبه قرارداد بر عرف حاكميت به فقها شود داده نشان تا است شده تلاش ،فقه يعني ،مدني
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  * * * * * * * * * * *                                       ١٣٩٧ پاييز .پنجمبيست و  شماره .سومسال  .مطالعات حقوق/  ١٢٠

 
 شده واقع تحليل و ارزيابي مورد ،نمونه يك عنوانبه ،معامله مورد توابع مفهوم علاوهبه .اندكردهمي نگاه

 باشد رسيده اثبات به نيز انضمامي نحوي به مقاله مدعاي تا است

 وضوعهم حقوق و فقه در »عادت« و »عرف« جايگاه بر تاملي "در تحقيقي تحت عنوان )١٣٨٩( علوي

 مسلم عادت و فعر كه نكته اين دادن نشان براي است كوششي مقاله به نتايج زير دست يافت:اين "ايران

 كنار در مستقل منبع يك عنوان به را عرف توان مي آيا اينكه و دارد تاثير ايران حقوق و فقه در مقدار چه

 شمار به مستقل يمنبع ،سنت و كتاب مانند را آن نتوان اگر و نه؟ يا كرد مطرح حقوق و فقه ديگر مصادر

 دلايل و ،سيره با آن تفاوتهاي بيان و عرف تعريف از بعد است؟بنابراين چقدر آن اعتبار و ارزش آورد

 و عرف نشام ،آنها پاسخ و عرف نقش بر وارد اشكالات آنگاه .ايم پرداخته فقها نگرش به آن حجيت

 مستند فقهي اماحك از برخي و موضوعه قوانين و فقهي قواعد در عرف بازتاب ،عرف اعتبار شرايط ،عادت

 همچنين و بحث موضوع با ايران مدني قانون ٢٢٤ ماده تطبيق در سپس .ايم نموده بررسي را عرف به

 به عطوفم مدني قانون كه مواردي و كيفري مسايل در عرف نقش ،قضايي رويه و عرف چون موضوعاتي

 عرف فقهي اعتبار در كه است شده گيري نتيجه چنين شده طرح مباحث از نهايت در و مطرح ،است عرف

 كه است فقه وياييپ در آن بودن آمد كار و نو و اسلام قوانين جاودانگي رمز و ندارد وجود ترديدي عقلا

 عرف موارهه اسلام و .شود مي حاصل عقلا عرف به توجه سايه در خود نوبه به نيز فقه تحرك پويايي

 دانسته معتبر ،اشدب نشده آن از ردعي و نداشته مخالفتي شرع قانون با و داشته عقلايي منشا كه را صحيح

 در نيز و نزما گذشت با عرفي موضوعات و گيرد مي تعلق موضوعات به احكام اينكه به توجه با .است

 ،موضوع يرتغي با كه است طبيعي ،گردد هايي دگرگوني و تغييرات دستخوش است ممكن مختلف مكانهاي

  . كند تغيير بايد نيز حكم

    

    معناي لغوي عرف
جلد  ،داچه در ميان مردم معمول و متداول است (دهخآن ،معروف و مشهور ،شناخته ،امر پسنديده و نيكو

   .)٥٧٨ ،نكويي و احسان (رامپوري ،شناختگي ،)١٣٤٣ ،عميد ،١٥٨١٦ ،دهم

  

  عرف در قرآن شريف
 ،كاربرد اولدر  .دو مرتبه به كار رفته استسي و » معروف«دو مرتبه و » عرف«ي در قرآن شريف واژه

ه نكر كگرفته شده » نكر« ضد» عرف«جا در اين»كردار و گفتار نيك و پسنديده ،معروف«عرف به معناي 

ل آن را ني و عقيعني خصلت نيك كه فطرت انسا ،يعني امر ناپسند و فاسد و عرف مانند معروف و عارفه

  . )٧٨٧٧ ،م١٩٨٦ ،پسندد (الطبرسيمي
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  ١٢١ / در معاملات اثبات آن تناد و اسو نحوه عرف 

 
 معنا و مفهوم عرف

تعريف  .شوديمبه كار برده  ،به معني معرفت و آنچه در ميان مردم معمول و متداول است ،لغتعرف در 

تلّقتة  ولعقول هو ما استقرّ في النفوس من جهة ا«مشهور عرف كه از غزالي نقل شده است آن است كه: 

لعادة عبارة عمّا ا«) و تعريف ديگري است بدين عبارت: ٢٢: ١٩٥١  الحقوق  (مجلة» الطباع السليمة بالقبول

در اين تعريف  .)٣٧٧: ١٣٨٧(ابن نجيم » يستقّر في النفوس من الامور المتكرّرة المقبولة عند الطباع السليمه

العرف عادة «توان در اين جمله كوتاه ديد: ترين تعريف را ميساده ،عادت به جاي عرف به كار رفته

است كه در ميان اي در اصطلاح عرف هر پديده .)٨٣٨ ،١ :٢٠٠٤(رزقاء » الجمهور قوم في قول او فعل

ه چ ،ل كنندمتداو هر شيوه عملي و گاه گفتاري كه مردم آن را در ميان جامعه خود ،مردم رواج پيدا كند

دهد كه شان مينمطالعه در كتب  .خوب و پسنديده يا بد و ناپسند و زيان بخش براي فرد و جامعه باشد

اند (جعفري هبع حقوق شمردآنچنان كه كتاب و سنّت را از منا .دانندمنابع مي همگي آن را يكي از ادله و

  . )٥٠: ١٣٨٠لنگرودي 

 ،اندشتههاي متعدد حقوق براي عرف تعاريف گوناگوني بيان دادانشمندان علم حقوق با توجه به شاخه

عبير ت ،شدشده بابدين گونه كه گاه از آن به مجموعه مقرراتي كه از سوي شارع مقدس اسلام وضع ن

ان نقل شده ــ حقوقدان روم باست» ژولين«) و ديگر گاه ــ چنان كه از ٢: ١٣٧٣اند (جعفري لنگرودي كرده

م پديد اند: عرف و عادت ديرينه عبارت از حقوقي است كه از آداب و سجاياي مرددر تعريف آن گفته

  . )٣٣٥: ١٣٤٨؛ ١٣١: ١٣٤٤؛ نجوميان ٢١: ١ج  ١٣٢٧آمده و اثر قانون را دارد (جوان 

هاي اجتماع استخراج شده و بدون اند كه از پديدههاي حقوقي آن را قواعدي دانستهاز نوشتهاي در پاره

قوق ر منابع حديگ ،دخالت قانونگذار به صورت قاعده حقوقي در آمده است كه البته در اين معنا جز قانون

 ؛١٠٢: ٢ج  ١٣٤٩گيرد (كاتوزيان ي حقوق را نيز در برميهمچون رويه قضايي و قواعد ناشي از عقايد علما

  . )١٨٧ـ١٨٨ :١٣٧٣

م ن را لازايت آگفتني است كه قانون نيز به جهت حفظ نظم و آرامش جامعه به عرف احترام گذارده و رع

   .)١٠٤: ٢ج  ١٣٤٩؛ كاتوزيان ٨٦: ١ج  ١٣٢٧داند (جوان شمارد و تخلف از آن را موجب اخلال نظم ميمي

ــ چنانكه » حقوق بين الملل عمومي«اما در  .بود» حقوق داخلي«آنچه تاكنون بيان شد تعريف عرف در 

عرف و عادت از در حقوق بين الملل عمومي .طلبدبرخي از دانشيان برآنند ــ عرف تعريف ديگري را مي

يه آنها در اختلافات با ها در ايجاد و بسط مناسبات خود با يكديگر و همچنين روشيوه عمل و رفتار دولت

 ،الملليها در روابط بينگونه كه در نتيجه تكرار اين شيوه عمل و رفتار دولتبدين ،شوديكديگر ناشي مي

به خود گرفته شود كه به تدريج در روابط مشترك آنها جنبه الزامي ايمان و اعتقاد نسبت به قواعدي پيدا مي

الملل اين قواعد ريشه و اصل قواعد حقوق بين .شودپذيرفته مي هاي حاكمو به عنوان معيار سنجش ارزش

 ٣٨ماده  ٢بنابراين به موجب بند  .)١٠١: ٣ج  ١٣٦٧؛ عميد زنجاني ١٧٤ـ١٧٥: ١٣٤٠نيا است (كيعمومي

ها كه به صورت قاعده دولتعرف عبارت است از رويه عمومي» ديوان بين المللي دادگستري«اساسنامه 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jl

aw
st

.ir
 o

n 
20

25
-1

2-
08

 ]
 

                             7 / 20

http://jlawst.ir/article-1-853-en.html


  * * * * * * * * * * *                                       ١٣٩٧ پاييز .پنجمبيست و  شماره .سومسال  .مطالعات حقوق/  ١٢٢

 
اي يا به صورت دوجانبه آنها قرار گرفته است كه ممكن است به صورت جهاني يا منطقه حقوقي مورد قبول

عرف  .)٤٣: ١ج  ١٣٧٣در روابط دو كشور با يكديگر در تكرار امري با موافقت ضمني آنها باشد (عرفاني 

ايه تصميمات المللي پآيد و در حل اختلافات بينبه شمار مي الملل عموميو عادت نخستين منبع حقوق بين

  . )١٠١: ٣ج  ١٣٦٧؛ عميد زنجاني ١٧٥: ١٣٤٠قضايي است (كي نيا 

  
  قرآن و سنّت و عرف

  . »ينَالجَاهِل خُذِ العفَوَ وَ أمُر بِالعُرفِ وَ أعرِض عَنِ«سوره اعراف آمده است:  ١٩٩در آيه 

ن آن فرما عيت ازتبدستور داده شده كه به عرف امر كند و مردم را به  به پيغمبر(ص) ،در اين آيه شريف

و نظام  و سنتي است كه عقلا در ميان خود براي حفظ بقا اغلب اهل سنتّ گويند: اين همان عرف .دهد

ه آيه نوشت ي در ذيل همينمثلاً طبرس .شوددر شيعه نيز كم و بيش همين تفسير ديده مي .اندمتداول كرده

وش و راند عرف عبارت است از هر و گفته عرف؛ يعني معروف و هر چيز پسنديده و شناخته شده«است: 

رامش آآنها  خوبي و درستي آن را تشخيص دهند و نفوس مردم در پرتو ،خصلتي پسنديده كه عقول مردم

  . )٥١٢: ٤ج  ١٤١٥(طبرسي » يابند

  . »ند نباشدناپس عرف: هر چيزي (راه و روشي) است كه عقل يا شرع آن را نيكو داند و نزد عقلا زشت و«

هاي خوب و زيبا ها و سيرهعرف: عبارت است از سنّت«ذيل همين آيه آمده است:  تفسير الميزان در

  . )٣٩٧٧: ٨ ج ١٣٦٣(طباطبايي » (پسنديده) كه در ميان عقلا متداول است

ف مل به عرعخوريم كه در زمره قواعد فقهيه به قواعدي برمي ،به ويژه مالكيه و حنفيه ،در ميان اهل سنت

هاي ابسياري از كتو ب تحرير المجله در كتاب ،اين قواعد .كنندعمل به نص شرعي توصيه مي را مانند

ايم: اخذ كرده به بعد ٤٣٣از ماده   تحرير المجله اصول فقه اهل سنت آمده است و ما نيز آنها را از

التجار  ف بينروالمع ،المعروف عرفاً كالمنصوص نصاً ،العادة محكمة ،المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً«

  . »التعيين بالعرف كالتقنين بالنص ،كالمعروف بالنص

  . انددهعرف را يكي از مآخذ معتبر و مهم فقه قلمداد كر ،به ويژه حنفيه و مالكيه ،اهل سنت

ر قاعده د .ستشهيد اول نيز در قاعده عرف و عادت بحث كرده و اهميت فزاينده آن را گوشزد نموده ا

) اي الاعراف(يجوز تغيّر الاحكام بتغيرّ العادات «مده است: آ ،كه به دنبال دارد ايفايدهدر ضمن  ،عادت

ختلاف بعد و الا ،ربالاقا وو نفقات الزّوجات  ،كما في النقود المتعاوره (اي المتداوله) و الاوزان المتداوله

 لمهر علياقديم تالسّلف من  فالمروي تقديم قول الزوّج عملاً بما كان عليه ،الدّخول في قبض الصّداق

خواهد بگويد: شهيد اول مي ،آيدچنانكه از اين عبارت به دست مي. به بعد) ٦٤(شهيد اول بي تا: » الدخّول

  . )١٠٣٣ـ١٠٥: ١٣٨٧داريم (فيض مقدم مي كه گاه عرف را بر روايت منقول از معصوم(ع)
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  ١٢٣ / در معاملات اثبات آن تناد و اسو نحوه عرف 

 
  عناصر عرف

  است: عناصر عرف بر حسب تعاريف عنوان شده از اين قرار

لازم تابطه اول ـ عمل معين: عرف نوعي عادت است و عادت معنايي است داراي عنصر تكرار و بدون ر

  . عقلي

 ا عرفرآن  ،دوم ـ تكرار آن عمل به وسيله گروه معين: خواه در سطح كشور باشد (در اين صورت

  . انددر صورت اخير آن را عرف محلي خوانده ،كشوري گويند) يا در بخشي از كشور

ن؛ با هور بودجم ،عادت اكثريت ،آن عمل را تكرار كنند ،سوم ـ دست كم اكثر مردم كشور يا محل معين

دي عادات عادات فر ،كندگيرد و عادات فردي يا مشترك را خارج مياين قيد عرف از عادت فاصله مي

و  ن نباشندعتاديغيرممختلف افراد است و منظور از عادات مشترك عاداتي است كه معتادين به آن بيش از 

  . شودگاهي به طور مسامحه عرف مشترك هم ناميده مي

ر تواند داخل ديپس عمل به استصحاب نم ،چهارم ـ عمل مذكور بايد از روي اراده باشد نه از روي فطرت

  . گيردپس عرف از حقوق فطري به كلي فاصله مي .قلمرو عرف باشد

 به صورت ا اگرزير ،به صورت قانون نوشته در نيامده باشد پنجم ـ عملي كه جامع چهار عنصر بالا است

 مثلاً  .اشتخواهد دنمنبع ديگر حقوق است و نام عرف را  ،عنوان قانون را دارد و آن ،قانون نوشته درآيد

ه شود پيش از آنكه به صورت يك قانون درآيد عرف بودقانون مدني ديده مي ٣٣٧حق حبس كه در ماده 

  . توان آن را عرف دانستقانون ايران نمي اما اكنون در .است

عرف به مانند مهر سنگيني  .شد تا بتواند منبع حقوق شودانديشه نيك داشته بادر ايششم ـ عرف بايد پايه

  . شود منبع حقوق نيستكه در روزگار ما ديده مي

صريحي تاگر چنين  .تصريحي برخلاف اقتضاي عرف نشده باشد ،دارهفتم ـ از طرف شخص صلاحيت

  . )٥٠ـ٥١: ١٣٨٠منبع حقوق نيست (جعفري لنگرودي  ،شود آن عرف

  

  عادت و عرف فرق
اري لاح عادت كو در اصط ،شودو به خوي نيز اطلاق مي ،عادت از واژه عود و به معناي بازگشت است

رف بين ع پس دو امتياز ،درآيد و ترك آن برايش دشوار باشدجزء طبيعت آدمي ،است كه در نتيجه تكرار

 ،طرح استـ عادت در فرد م٢ـ در عادت برخلاف عرف عنصر تكرار وجود دارد؛١و عادت وجود دارد: 

ست ا» عموم و خصوص مطلق«همچنين رابطه بين عرف و عادت  ،ولي عرف در رابطه با جمع است

  . )٤٨: ش ١٣٧٢(مجمعي از محققين 

؛ ٤١٩تا: ارج يك چيز است (حكيم بيگويند: عرف و عادت در خگويد: فقها آشكارا ميابن عابدين مي

روند و اين بكارگيري در قانون مدني غالباً عرف و عادت با هم به كار مي .)٨٧تا: جعفري لنگرودي بي

ساير «قانون مدني:  ٥٤مانند ماده  ،دانندمبين اين واقعيت است كه در قانون اين دو را مترادف هم مي
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  * * * * * * * * * * *                                       ١٣٩٧ پاييز .پنجمبيست و  شماره .سومسال  .مطالعات حقوق/  ١٢٤

 
و نيز  .»خواهد بود كه مالك قرار داده يا عرف و عادت اقتضا نمايدكيفيات انتفاع از مال ديگري به نحوي 

را » العرف ببابك«فقهاي شيعه جمله  .قانون مدني ١١٣١و  ٦٦٧ ،٦٤٦ ،٤٢٦ ،٣٥٧ ،٢٨٠ ،٢٢٠همانند مواد 

و به عنوان اجماع  ،و عرف را در قالب بناي عقلا ،اندچون مثلي مقبول براي استناد به عرف به كار برده

و به صورت يك دليل فقهي از آن بهره  ،اندو سيره مستمره در استنباط فقهي مورد استفاده قرار دادهعملي 

  . )٢٤٤: ١٣٧٤اند (ولايي همانگونه كه فقهاي اهل سنت نيز چنين كرده ،اندگرفته

  :مشخصات عرفي كه بتواند منبع فقه و حقوق قرار گيرد 

ر زمان دهاي متمادي باشد وگرنه اگر طي سال ،مردم جامعهـ قدمت عرف: عرف بايد ناشي از نحوه عمل ١

رعايه تواند به عنوان يك قاعده حقوقي معتبر و لازم النمي ،محدود و مشخصي به آن عمل شده باشد

 وشوند ولي بين عرف بايد دانست كه اگرچه عرف و رسوم گه گاه مرادف هم تلقي مي .محسوب شود

  . رسم فرق روشني وجود دارد

 عمل شده به آن استمرار آن است يعني بايد به طور مرتب و بدون وقفه ،ستمرار: دومين خصيصه عرفـ ا٢

  . باشد

نچه كه آانديشه مردم جامعه بدين معني كه در روان و  .ـ اعتقاد عمومي: آن جنبه رواني موضوع است٣

ن را مردم اجراي آها به آن عمل شده به عنوان يك اصل مسلم و قابل احترام جايگزين شده و مدت

يعني بر  ،الزام شود ويافته باشد و در نتيجه داراي خصيصه اجبار » مقبوليت عامه«آور بدانند؛ يعني عرف الزام

ر عروسي مثل جهيزيه عروس كه عرفاً ه .ب شودشدن بتواند موجد حق محسواثر مقبوليت عامه و الزامي

 ،ن جهيزيهت نداشتباز هم در صور ،دكترا داشته باشدبايد جهيزيه داشته باشد ولو اين عروس درجه علمي

كند ب ميمحسو احساس انفعال دارد و خانواده داماد هم اين امر را نشانه تخفيف و كم اعتباري عروس

  . )٢٠٩ـ٢١٠: ١٣٨٤(واحدي 

  
  اقسام عرف

ف ديگر به عرف صحيح و عردر تقسيمي ،در يك تقسيم به عرف عام و عرف خاص .داردعرف اقسامي 

ا ريك از آنهسخن كوتاهي درباره ه .شودفاسد و در تقسيم سوم به عرف عملي و عرف قولي بخش مي

  . فايده نيستبي

 ،هارهنگف ،در اين عرف عموم يا اغلب مردم علي رغم اختلاف در سطوح مختلف زندگي ـ عرف عام:١

  . هاي مذهبي شركت دارندنهادها و گرايش ،هازبان ،هامحيط

از قبيل زمان  ،خاصاي مل و انگيزهكه عا ،شركت دارنداي در اين عرف گروه ويژه ـ عرف خاص:٢

به  بسياري از رفتارها كه .ه را گرد خود فراهم آورده استويژه اين گرواي ويژه يا شغل و صنعت و حرفه

 ،يف خاص صنفاز جمله عر .گيردو معاشرت بستگي دارد در اين عرف شكل مي ،آداب و سنن و اخلاق

  . )٢٥٢ـ٢٥٣ :١٣٧٥عرف شارع و عرف متشرعه (محمدي  ،عرف خاص مكاني ،عرف خاص زماني
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  ١٢٥ / در معاملات اثبات آن تناد و اسو نحوه عرف 

 
گاه از  ،گيردبه خود مياي يژهو اقوال در آن رنگ و ،الفاظاي آن عرفي است كه پاره ـ عرف قولي:٣

  . يابدگاه محدوديت و گاه گستردگي مي ،شودمعاني لغوي موضوع له خود دور مي

 ،كنديي ميآن عرفي است كه در بخشي از كارهاي ويژه مردم و مبادلات آنان خودنما ـ عرف عملي:٤

  . كندشود يا عقود ربوي تداول پيدا ميامر رايجي مي ،مثل عقود معاطاتي كه در ميان آنان

قل عمايي عرفي است كه در ميان مردم و در نفوس آنان در پرتو راهن ـ عرف صحيح يا عرف عقلا:٥

خالفتي منون و دليل شرعي اين عرف با قا .پذيرنديابد و طبايع مردم آنها را ميتقرار و رواج ميانديشه اسو

همه در  ،بوي نباشندرمثلاً بيع معاطات و عقود جديد كه  .)٨٩: ١٣٩٠؛ خلّاف ١٩٨ـ٤٢٠ندارد (حكيم بي تا: 

  . اين عرف قرار دارند

ا ي ،مثل عقود ربوي ،شود و خلاف شرع استميعرفي است كه در ميان گروهي متداول  ـ عرف فاسد:٦

منكرات كه در جشن مولود جديد يا اي ها و قماربازي و غيره و پارهشرب مسكرات در برخي جامعه

  . )٨٩: ١٣٩٠شد (خلاف عزاداري بر مردگان انجام مي

اين  شود وها تكرار حاصل مياز عملكرد يكسان قضات نسبت به امري در طي سال ـ عرف قضايي:٧

گيرد (واحدي يهمان رويه قضايي است كه خود به عنوان منبع مستقلي از منابع حقوق مورد بحث قرار م

  . )٢٠٨ـ٢٠٩: ١٣٨٤

ريه و نظ حقوقدانان بزرگ در بسياري از موارد براي اظهار عقيده ـ عرف دانشمندان علم حقوق:٨

اساس  وكنند و آن را پايه يروي مياز اصول و قواعد كلي پ» دكترين«نسبت به مسائل حقوقي و ارائه 

  . )١٤٦: ١٣٦٤دهند (داويد اظهارنظرهاي حقوقي خود قرار مي

  
  حجيت عرف

 ،دانندت ميدر حالي كه علماي عامه آن را حج ،حجيت عرف در نزد اماميه و عامه مورد اختلاف است

و در  .نمايندمي عاملهطرفين م نظير تفسير موضوع و بيان اراده ،فقهاي اماميه حجيت آن را محدود به مواردي

باط دله استنداد ااثبات احكام براي آن حجيتي قائل نيستند و به عبارت روشن اماميه عرف عملي را در ع

ليل فقهاي اماميه با د ،اندآورند و مواردي را كه علماي عامه به عرف استناد كردهاحكام به حساب نمي

 اي اماميهيان عقيده فقهبه شرح عقيده علماي عامه و سپس به بدر اينجا ابتدا  .نمايندديگر اثبات مي

 ،انستهدانند و ميدان عمل بدان را وسيع دعرف را حجت مي ،هابه خصوص حنفي ،پردازيم:علماي عامهمي

را با تحولات جامعه و جهان توان با آن فقه اسلاميشمارند كه ميآن را يكي از بهترين وسائلي مي

ع ساخت مرتف ات عالم متغير و جامعه متبدل را با انعطاف پذيري كامل و تبديل آنهماهنگ و احتياج

  . )٤٧ـ٥٥ :٢ ج ،٣٦ـ٤١ :١ج  ٢٠٠٤(زرقاء 

دانند مگر اينكه ثابت شود در زمان فقهاي اماميه عرف را براي اثبات حكم تكليفي حجت نمي

مثل استصناع و عقد فضولي كه در اين فرض سنتي است  ،هم معمول بوده و از آن نهي نشده معصوم(ع)
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  * * * * * * * * * * *                                       ١٣٩٧ پاييز .پنجمبيست و  شماره .سومسال  .مطالعات حقوق/  ١٢٦

 
توان دانند ولي ميعرف را حجت مي ،اينان در غير مورد حكم تكليفي. تقريري و عرف خود حجيتي ندارد

وقع ـ براي تفسير اراده متعاملين در م٢ـ تشخيص موضوعات؛ ١مورد آن را محدود به صور زير دانست: 

  . )٢٥٨ـ٢٥٩: ١٣٧٥انعقاد عقد (محمدي 

  
  هاي حجيت يا اعتبار عرفشرط 

ا غالب باشد ي) عرف بايد كلي ١در مباحث حقوقي غالباً شروطي بايد فراهم شود تا عرف معتبر شود: 

 ـحل (شهر م يك متمام يا غالب مرد ،(عرف بايد مطرد يا غالب باشد) چنان كه در مثال آهنگري در منزل

 .كنندبافتد كه اين كار را كنند يا لااقل به ندرت اتفاق ميور) به هيچ وجه در منزل آهنگري نميده ـ كش

ف جود عروالبته كليت و غلبه به حسب افراد مردم شرط  ،پس كليت و غلبه به حسب تكرار عمل است

  . استاي است و آن مطلب جداگانه

رح يك طاگر پس از  .ز آن واقعه وجود يافته باشدا بايد قبل ،شودحاكم مياي ) عرفي كه بر يك واقعه٢

توان ها طول بكشد عرفي به وجود آيد در موقع صدور حكم به آن عرف نميدعوي كه ممكن است مدت

  . نه لاحق) ،نه سابق ،استناد نمود (عرف بايد هم زمان باشد

ف اعتباري به عر دار تصريحي برخلاف اقتضاي آن عرف نشده باشد و الا) از طرف شخص صلاحيت٣

ت جز يا تابع مبيع هر چيزي كه بر حسب عرف و عاد«قانون مدني:  ٣٥٧براي مثال برابر ماده  .مزبور نيست

طرف  اين تصريح از .»شود مگر اينكه صريحاً در عقد ذكر شده باشدشمرده نشود داخل در مبيع نمي

هاي طجود شروهرگاه دادرس . اندازدمتعاقدين تصريحي است برخلاف عرف عملي كه آن را از اعتبار مي

نيست  ف مسلمآن عر ،عرف مزبور از نظر او عرف مسلم است و در صورت عدم احراز ،بالا را احراز كند

  . )١٣٨: ١٣٨٠(جعفري لنگرودي 

شرع  طعي دراجمالاً هرگاه نصي از شارع يا قاعده ق .مورد ديگر عدم مخالفت عرف با نص شرعي است

ه عرف بتوان برخلاف آنها به عرف و عادت عمل كرد و به طور كلي هرگاه عمل مين ،وجود داشته باشد

  . )٢٦٠: ١٣٧٥افتد (محمدي عرف از اعتبار مي ،موجب تعطيلي نص شرعي شود

  

  سابقه عرف عقلا
كم و بيش اهميت  ،فهاي عالم براي عرتوان گفت: تمام نظامهاي حقوقي جهان ميبا پي جويي در سيستم

هاي اجتماعي همه پديدهپايه و مايه  ،عرف و عادت در جوامع ابتدايي و در ميان قبايل مختلف. اندقائل بوده

م ك ،اسلام در فقه. رفتمبادلات و معاملات به شمار مي ،اخلاق ،بوده و خود به تنهايي مصدر و اساس دين

: ١٣٨٧فيض ه شود (نيستند موضوعات و متعلقات احكام كه براي مشخص كردن آنها به عرف بايد مراجع

   .)٥٧ـ٥٩
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  ١٢٧ / در معاملات اثبات آن تناد و اسو نحوه عرف 

 
  گيرينتيجه

ر ين و سايونوانسيون ك ،تمالي قرارداد به رغم سابقه چندين ساله در نظام حقوقي كامن لااح نقض نظريه -١

قوق ورهاي حهنوز در برخي كش )هلند ،ايتاليا ،مقررات بين المللي و برخي كشورهاي خارجي (آلمان

  . ايران بيگانه استنوشته و مخصوصاً حقوق 

 ،ردد ندادر حقوق ايران در خصوص نقض احتمالي و امكان اعمال ضمانت اجراهاي آن نص صريحي وجو

اه ر ،اديفسخ قرارداد به عنوان ضمانت اجراي نقض تعهد قرارد )دست كم حسب يك نظر(ضمن اينكه 

  . حل استثنايي و خلاف قاعده به حساب مي آيد

هاد به چشم مي خورد ن اين از هايي نشانه ايران تجارت قانون و مدني قانون از موادي رد حال اين با -٢

 و همبستگي وقف مواد كليه مبناي رسد مي نظر به .)م .ق ٣٨٠ ماده و ت .ق ٥٣٣ ،٥٣٠ ،٢٣٨، ٢٣٧مواد (

 بدست قرارداد دانعقا در طرفين از يك هر واقعي محرك و انگيزه واقع در .باشد عوضين متقابل وابستگي

د و يا آشكار شو انايي انجام تعهد خود را از دست بدهدتو دو آن از يكي اگر و است ديگري تعهد آوردن

 اين باب د و درطبيعي است كه تعهد ديگري نيز بايد منحل شو ،كه او پايبند به تعهد خود نخواهد بود

ا اگر چه بس .نآل از يا قب ،تفاوتي نمي كند كه عدم انجام تعهد از سوي متعهد در زمان ايفاء آن محرز شود

ر ن ديده ديد زيااحترام به تشخيص و صلاحد ،شد و متعهدله خود راضي بر فسخ معامله باشدقبل از آن با

ملي ري عاحمايت از خود و همچنين جلوگيري از اتلاف وقت و مال و رعايت اصل سرعت در امور تجا

 ويسندگانن ،)وشتهنبه عنوان نظام حقوق (در حقوق فرانسه  .براي پذيرش نظريه نقض احتمالي قرارداد است

تعهد  ال عدم اجرايكه در مورد حق تعليق اجراي قرارداد به دليل خطر و احتم .م .ق ١٦١٣حقوقي از ماده 

راي مانت اجضمفاد نظريه احتمالي را دست كم در مورد  ،است ). . .در اثر ورشكستگي و(طرف مقابل 

  . تعليق استنباط كرده اند

 ميشه نفعبايد هناين است كه ما  ،ول نظريه نقض احتمالي قراردادلازمه ايجاد زمينه اي مناسب جهت قب

  . متعهدله و رعايت مصالح اقتصادي طرفين را در اجراي عين تعهد بدانيم

 پذيرفته نهاد يك اناير و اسلام حقوق در كه ضمني شرط مبناي بر را نظريه اين توان مي اساس اين بر -٣

 رب خواهند مي طرفين ؛ باشد نظريه اين اجراي مانع تواند نمي نيز لزوم اصل هب استناد .كرد توجيه ،است شده

اجراي  ه مفاد قرارداد وبدرواقع التزام طرفين  .شرايطي هر در نه و بمانند استوار عادي شرايط در خود پيمان

عين معقد  تعهدات ناشي از آن حد و مرزي دارد ؛ گاه اين مرز ضمن تراضي و به صورت صريح و ضمن

ست ضي اين ااد تراگاه نيز طرفين به صراحت سخني از امكان فسخ نبرده اند اما لازمه اجراي مف .مي شود

  . نگردد كه عقد بر يكي از طرفين تحميل

 آن اجراهاي ضمانت و قرارداد احتمالي نقض نظريه از صراحت به ايران موضوعه قوانين در كه اكنون -٤

 توان مي باشد نشده مهم اين به نسبت شرطي نيز قرارداد ضمن كه فرض اين با و است نيامده ميان به سخني

ضمني وجود دارد كه متعاقدين حتي قبل  شرط اين يعني ؛ كرد توجيه آنرا ضمني شرط از تخلف مبناي بر
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  * * * * * * * * * * *                                       ١٣٩٧ پاييز .پنجمبيست و  شماره .سومسال  .مطالعات حقوق/  ١٢٨

 
خود را ملزم و وفادار به تعهد و اجراي آن در موعد مقرر مي دانند و بايد  ،از فرا رسيدن موعد انجام تعهد

بنابراين اگر يكي از  .مقدمات آن را فراهم كنند و نبايد طرفين اقدامي در جهت زيان طرف ديگر انجام دهد

يا با عدم انجام مقدمات و  ،م كرد كه در سررسيد به تعهد خود عمل نخواهد كردطرفين قبل از موعد اعلا

و براي طرف  ،نقض شرط ضمني كرده ،عملا ً امكان انجام تعهد در موعد را از خود سلب كرد ،لولزم آن

حق  ،يبا اين تحليل بر مبناي تخلف از شرط ضمن .حق فسخ ايجاد مي شود ،مقابل به استناد تخلف از شرط

  . فسخ قرارداد اصلي ايجاد مي شود كه ضمانت اجاي نقض احتمالي است و نتايج آن حاصل مي شود

صويب ت ،جوددر هر حال به منظور رفع هرگونه اختلاف در اين موضوع لازم است با اصلاح قوانين مو

 نه تجارتر صحر دقوانين مناسب و البته الحاق به مقررات بين المللي به ويژه كنوانسيون وين و حضو

ه بيشتر اق هرچموجب گسترش اعتبار بين المللي ايران و توسعه اقتصادي و تجاري كشور و انطب ،جهاني

  . مقررات داخلي با مقتضيات تجاري شد
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  ١٢٩ / در معاملات اثبات آن تناد و اسو نحوه عرف 

 
 منابع و مآخذفهرست 

 . قاهره: مؤسسه الحلبي ،الاشباه و النظائر  )١٣٨٧( .ابن نجيمــ 

ت وزارت تهران: سازمان چاپ و انتشارا ،ترجمه عليرضا فيض ،ديه )١٣٧٢( .عوض احمد ،ادريســ 

  . فرهنگ و ارشاد اسلامي

چاپ  ،ينشر آثار امام خمين تهران: مؤسسه تنظيم و ،الاجتهاد و التقليد )١٣٧٦( .سيد روح اللّه ،امام خمينيــ 

  . و نشر عروج

  . چاپ دوازدهم ،تهران: كتابفروشي اسلاميه ،حقوق مدني )١٣٧٤( .حسن ،اماميــ 

 ،تهران ،نجمپچ  ،انتشارات سمت ،)ورشكستگي و تصفيه امور ورشكسته(حقوق تجارت  ،ربيعا ،اسكينيــ 

١٣٨١ .  

  . ١ج  ،١٣٨٧ ،تهران ،چ بيست و هشتم ،انتشارات اسلاميه ،حقوق مدني ،سيد حسن ،اماميــ 

  . ناابن سيتهران: انتشارات  ،هاي حقوقي در حقوق اسلاممكتب تا)(بي .محمدجعفر ،جعفري لنگرودي ــ

  . چاپ سوم ،تهران: گنج دانش ،حقوق اموال )١٣٧٣( .ـــــــــــــــ ــ

  . ششم چاپ ،تهران: گنج دانش ،علم حقوقمقدمه عمومي  )١٣٨٠( .ـــــــــــــــ ــ

 ،تهران ،١ چ ،دانش گنج انتشارات ،حقوق علم تحقيق روش در مقاله صد ،جعفر محمد ،لنگرودي جعفري

١٣٨٢ .  

  . بي جا: بي نا ،مباني حقوق )١٣٢٧( .موسي ،جوانــ 

 چ ،دانش گنج هكتابخان ،پور داراب مهراب دكتر ترجمه ،المللي بين بيع حقوق ،نويسندگان از جمعيــ 

  . ٢ ج ،١٣٧٤ ،تهران ،اول

  . لبيتامؤسسه آل  ،بيروت ،الاصول العامه للفقه المقارن  تا)(بي .سيد محمدتقي ،حكيمــ 

  . چاپ نهم ،كويت: دارالعلم ،علم اصول الفقه )١٣٩٠( .عبدالوهاب ،خلّافــ 

ر حسين صفايي و دكتر محمد آشوري و ترجمه دكت ،هاي بزرگ حقوقي معاصرنظام )١٣٦٤( .رنه ،داويد ــ

  . تهران: مركز نشر دانشگاهي ،دكتر عزت اللّه عراقي

 حسين صفايي و محمد آشوري و عزت اللّه هترجم ،هاي بزرگ حقوقي معاصرنظام )١٣٦٩( .ـــــــــــــــ ــ

  . چاپ دوم ،تهران: مركز نشر دانشگاهي ،عراقي

  . ت اسلاميقم: دفتر انتشارا ،درآمدي بر حقوق اسلامي )١٣٦٤( .دفتر همكاري حوزه و دانشگاه ــ

   .١٣٧٧ ،رانته ،چ اول ،انتشارات گنج دانش ،قاعده مقابله با خسارات ،دكتر مهراب ،داراب پورــ 

انشگاه تهران انتشارات دانشكده علوم انساني د ،جزوه پلي كپي ،٤حقوق مدني  ،حسنعلي ،دروديانــ 

  . ١٣٨٢ ،شمال

  . ١٣٨٤ ،١٦و  ١٥ش  ،پژوهش حقوق و سياست ،پيش بيني نقض قرارداد ،حبيب االله ،رحيميــ 
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  * * * * * * * * * * *                                       ١٣٩٧ پاييز .پنجمبيست و  شماره .سومسال  .مطالعات حقوق/  ١٣٠

 
 ،قم ، ولچ ا ،لاميتبليغات اسمركز انتشارات دفتر  ،مطالعه تطبيقي غرر در معامله ،محمد تقي ،رفيعيــ 

١٣٧٨ .  

اپ چ ،لنشر و التوزيعدمشق: دار القلم للطباعة و ا ،المدخل الفقهي العام )٢٠٠٤( .مصطفي احمد ،زرقاءــ 

  . دوم

  . مشهد: نشر نخست ،بر دانش حقوقاي ديباچه )١٣٧١( .محمدحسين ،ساكتــ 

  . الكبري مصر: مكتبة التجارية ،لشريعهالموافقات في الاصول ا )١٩٩٧( .ابوالاسحاق ،شاطبي ــ

  . قزوين: انتشارات طه ،حقوق مدني )١٣٧٥( .علي ،شايگان ــ

   .المفيد قم: مكتبه ،القواعد و الفوائد تا)(بي .شمس الدين محمد مكي عاملي ،شهيد اولــ 

  . چاپ سوم ،انتشارتهران: شركت سهامي ،ادله اثبات دعوي  )١٣٧٥( .اميرحسين ،شيخ نياــ 

  .  ٣ج  ،١٣٨٦ ،تهران ،چ هشتم ،انتشارات دراك ،آيين دادرسي مدني ،عبداالله ،شمس ــ

  . ٢ج  ، ١٣٧٩ ،تهران ،چ اول ،عصر حقوق ،اصول قراردادها و تعهدات ،مهدي ،شهيديــ 

  . ١ج  ،١٣٨٦ ،تهران ،چ ششم ،انتشارات مجد ،تشكيل قراردادها و تعهدات ،. ـــــــــــــــــ 

  . ١٣٨٦ ،تهران ،چ هشتم ،انتشارات مجد ،سقوط تعهدات ،. ـــــــــــــــ ــ

  . ١٣٨٥ ،تهران ،چ اول ،انتشارات مجد ،مجموعه مقالات حقوقي .ـــــــــــــــ ــ

 ،قلنامه حقوفص ،يراناحق فسخ قرارداد با وجود امكان الزام به اجرا در حقوق  ،دكتر امير ،صادقي نشاطــ 

  . ١٣٨٨٨زمستان  ،٤شماره  ،٣٩دوره  ،مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران

  . ١٣٧٩ ،تهران ،چ اول ،نشر دادگستر ،تغيير در شرايط قرارداد ،محمد حسن ،صادقي مقدمــ 

 ،ملليحقوق بيع بين ال ،اكبر ،محمود و ميرزانژاد ،اظميك -مرتضي  ،عادل -سيد حسين  ،صفاييــ 

  . ١٣٨٤ ،تهران ،چ اول ،انتشارات دانشگاه تهران

  ٢ج  ،١٣٨٦ ،تهران ،چ پنجم ،نشر ميزان ،قواعد عمومي قراردادها ،سيد حسين ،صفاييــ 

  . چاپ سوم ،انتشارتهران: شركت سهامي ،اسلام و حقوق بين الملل )١٣٦٩( .محمدرضا ،ضيائي بيگدليــ 

قم: بنياد  ،نيترجمه سيد محمدباقر موسوي همدا ،تفسير الميزان)١٣٦٣( .سيد محمدحسين ،طباطباييــ 

  . يرميركبعلمي و فرهنگي علامه طباطبايي با همكاري مركز نشر فرهنگي رجاء ومؤسسه انتشارات ا

  . مي للمطبوعاتبيروت: مؤسسه الأعل ،مجمع البيان في تفسير القرآن ق)١٤١٥( .فضل بن حسن ،طبرسي ــ

 ،دتهران: انتشارات مج ،هاي حقوقي بين المللي معاصرحقوق تطبيقي و نظام  )١٣٧٣( .محمود ،عرفانيــ 

  . چاپ چهارم

  . چاپ دوم ،انديشه اسلاميتهران: پژوهشگاه فرهنگ و ،فقه و عرف )١٣٨٥( .ابوالقاسم ،عليدوستــ 

  . تهران: انتشارات اميركبير ،فقه سياسي )١٣٦٧( .عباسعلي ،عميد زنجانيــ 

  . ١٣٦٢ ،تهران ،چ پنجم ،انتشارات اميركبير ،فرهنگ فارسي عميد ،حسن ،عميدــ 
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  ١٣١ / در معاملات اثبات آن تناد و اسو نحوه عرف 

 
انشكده مجله د ،فصلنامه حقوق ،اثر نقض قابل پيش بيني در روابط قراردادي ،بهنام ،غفاري فارسانيــ 

  . ١٣٨٨٨زمستان  ،٢شماره  ،٣٩دوره  ،حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران

  . چاپ اول ،ران: انتشارات مجدته ،هاي حقوقي عرف و اجتهادشهاندي )١٣٨٧( .عليرضا ،فيض ــ

  . تهران: انتشارات دانشگاه تهران ،كليات حقوق )١٣٤٩( .ناصر ،كاتوزيان ــ

 ،نتشاراشركت سهامي  تهران: ،مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقي ايران )١٣٧٣( .ـــــــــــــــ ــ

  . چاپ هفدهم

  . ١ج  ،١٣٧٦ ،تهران ،چ اول ،كتابخانه گنج دانش ،عقود معين ،. ـــــــــــــــ ــ

  . ١٣٨٢ ،تهران ،چ هشتم ،نشر ميزان ،قانون مدني در نظم حقوقي كنوني ،. ـــــــــــــــ ــ

  . ٣ج  ،١٣٨٧ ،تهران ،چ پنجم ،شركت سهامي انتشار ،قواعد عمومي قراردادها ،. ـــــــــــــــ ــ

  . ٤ج  ،١٣٨٧ ،تهران ،چ پنجم ،شركت سهامي انتشار ،قواعد عمومي قراردادها ،. ـــــــــــــــ ــ

  . ١٣٧٤ ،تهران ،چ اول ،مؤسسه نشر يلدا ،نظريه عمومي تعهدات ،. ـــــــــــــــــ 

 ،ه تهرانسي دانشگامجله دانشكده حقوق و علوم سيا ،قاعده جلوگيري از خسارت ،محمود ،كاظميــ 

  تابستان ،٦٨شماره 

تشارات قم: ان ،يني)فوائد الاصول (تقريرات درس محمد حسين ناي تا)(بي .محمدعلي ،كاظمي خراسانيــ 

  . چاپ چهارم ،اسلامي

  . هرانتهران: انتشارات دانشگاه ت ،مقدمه حقوق بين الملل عمومي  )١٣٤٠( .مهدي ،كي نياــ 

  . نشگاه تهرانتهران: انتشارات دا ،اطلاعات حقوقي براي رشته معماري )١٣٤٣( .ـــــــــــــــ ــ

  . تهران: انتشارات دانشگاه تهران ،كليات مقدماتي حقوق )١٣٤٨( .ـــــــــــــــ ــ

چاپ  ،اه تهرانتهران: دانشگ ،ترجمه ابوالفضل قاضي ،جامعه شناسي حقوق )١٣٧٠( .هانري ،لوي برولــ 

  . دوم

  . سال پنجم ،مصر: چاپ اسكندريه ،١) شماره ١٩٥١( .قوقمجله الحــ 

  . تهران: كيهان ،انديشهكيهان  )١٣٧٢( .مجمعي از محققينــ 

اپ هران: مؤسسه انتشارات و چت ،يا اصول فقهمباني استنباط حقوق اسلامي )١٣٧٥( .ابوالحسن ،محمدي ــ

  . چاپ نهم ،دانشگاه تهران

  . ١٣٨٢ ،تهران ،چ ششم ،نشر ميزان ،قواعد فقه ،. ـــــــــــــــــ 

   .چاپ پنجم ،ينبيروت: دارالعلم للملائ ،فلسفه التشريع في الاسلام تا)(بي .صبحي ،محمصانيــ 

  . چاپ چهارم ،تهران: پايدار ،رويه قضايي )١٣٨٣( .جلال الدين ،مدني ــ

  . تهران: شركت انتشار ،ارزيابي حقوق اسلام  )١٣٤٤( .حسين ،نجوميان ــ

د: مشه ،هاي حقوقي اسلام فرانسه انگليس و روسيهزمينه حقوق تطبيقي در نظام )١٣٤٨( .ـــــــــــــــ ــ

  . كتابفروشي جعفري
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  * * * * * * * * * * *                                       ١٣٩٧ پاييز .پنجمبيست و  شماره .سومسال  .مطالعات حقوق/  ١٣٢

 
  . تهران: نشر ميزان ،مقدمه علم حقوق )١٣٨٤( .قدرت اللّه ،واحدي ــ

  . تهران: نشر ني ،فرهنگ تشريحي اصلاحات اصول )١٣٤٧( .عيسي ،ولايي ــ

   
  انگليسي منابع 
   

__ Cheshire , Fifoots  & Furmston's  , Law of contract ,butterworths , 

twelfth edition , Londen , 1991.  
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London , 1999, vol l .    
__ Corbin. Arthur Linton , Corbin on contract, west publishing company, one 
volume edition, United States , 1952.  
__ Enderlein, Fritz & Maskow. Dietrich, International sale law, oceana 
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